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اکران مستندی  درباره«حاج قاسم» در «هنر و تجربه»

اکران ویژه فیلم مستند «قرار روز شانزدهم» محصول مشترک 

مرکز مستند حقیقت و مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و 

پویانمایی به کارگردانی سیدمحمد احسان اصغرزاده موسوی 

و تهیه کنندگی مرتضی شعبانی ۱۲دی ماه، هم زمان با سالروز 

شهادت شهید سردار قاسم سلیمانی در پردیس سینمایی 

چارسو برگزار شد. در این رویداد که به میزبانی گروه سینمایی 

«هنر و تجربه» برگزار شد، جمعی از مدیران مرکز مستند حقیقت،

مدیران مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی،

اصحاب رسانه، خانواده شهید، هم رزمان شهید و علاقه مندان 

حضور داشتند. در پایان از سوی مرکز گسترش سینمای مستند،

تجربی و پویانمایی و گروه سینمایی «هنر و تجربه» از مادر 

شهید محمدحسین محمدخانی قدردانی شد. شهید محمدخانی 

درحالی که فقط سی سال داشت،۱۶آبان۱۳۹۴ در حلب سوریه به 

شهادت رسید و سردار قاسم سلیمانی درباره شهید محمدخانی 

«او واقعا عمار بود.» اعلام کرد:

پخش «نام ها»ی رضا میرکریمی به شبکه۲ رسید

مجموعه کمیک موشن «نام ها» به کارگردانی سیدرضا میرکریمی 

و تهیه کنندگی محمد پیرهادی محصول سازمان سینمایی سوره 

مــاه و طی چهار هفته، پنجشنبه شب ها  از این هفته ۱۵دی 

ساعت۲۱:۱۵ راهی آنتن شبکه۲ سیما خواهد شد. در بخش های 

بار رونمایی و پخش  نیمیشن که برای اولین  مختلف این ا

می شود، بازیگران مطرحی مانند پرویز پرستویی، فرهاد اصلانی،

 امیر جعفری، ریما رامین فر، شبنم مقدمی، افشین هاشمی 

و دانش اقباشاوی به عنوان صداپیشه حضور دارند. مجموعه 

انیمیشن «نام ها» که با فرم کمیک موشن ساخته شده است،

در چهار قسمت متفاوت به روایت زندگی چهار قهرمان دفاع 

مقدس، شهید عباس دوران از فرماندهان نیروی هوایی ایران،

ــداران، ــاس شهید مــهــدی بــاکــری از فــرمــانــدهــان ســپــاه پ

شهید مصطفی چمران از فرماندهان ایران در نبرد با عراق و 

شهید حسن باقری جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران 

می پردازد. این مجموعه چهارقسمتی با نام های «مصطفی»،

«حسن» و «مهدی» هرکدام در زمان حدود سی دقیقه، «عباس»،

روایتی عاشقانه و واقعی از داستان زندگی این چهار سردار 

نامدار بزرگ ایران است.

 فیلم «اینــان» اکنون روی پرده سینماســت. ایده فیلم

چگونه شکل گرفت؟

ماجرای این فیلم مقدمه ای داشت و آن ساخت یک مستند 

بود. من در یک جشنواره در مشهد داور بودم. یک روز 

دسته جمعی ما را به زیارت بردند. وارد حرم که شدم،

دیدم یک عده جوان مشغول پهن کردن تعداد زیادی 

فرش در صحن ها هستند. پشت سر آن ها هم یک دسته 

جوان دیگر دارند فرش ها را جمع می کنند. برایم سؤال 

پیش آمد که این چه کاری است این ها دارند می کنند.

رفتم از آن ها سؤال کردم. گفتند این یک سنت است.

گفتم این چه جور سنتی است، الان حتی موقع نماز هم 

نیست. گفتند ما نمی دانیم، رؤسا به ما گفته اند این کار 

را بکنید. من رفتم پیش مدیرانشان و از آن ها پرسیدم،

آن ها هم گفتند یک سنت است. به نظرم سنت بیهوده ای 

آمد و حتی پیشنهاد دادم فرش هایی با ابعاد کوچک 

تهیه کنید تا نمازگزاران خودشان فرش ها را پهن کنند.

به جای آن، این جوان ها را ببرید در کارخانجات وابسته به 

آستان قدس رضوی تا مهارتی یاد بگیرند. تصمیم گرفتم 

راجع به همین موضوع یک مستند بسازم. فیلم نامه اش 

را نوشتم، اما هرجایی بردم، ردش کردند.۹سال پی اش 

بودم. بالاخره شبکه مستند قبول کرد و مستند« فرش هایی 

برای عرش »را ساختم که از تلویزیون پخش شد و حتی 

خود اهالی آستان قدس هم به من جایزه دادند. در حین 

ساخت این فیلم من برای اینکه مزاحم خادمان نشوم،

از جوانی که نذر داشت خادم حرم باشد، برای بازی در 

فیلم به عنوان خادم حرم دعوت کردم. یک روز بعد از 

فیلم برداری همان طور که روی یکی از فرش ها نشسته 

بودم و داشتم استراحت می کردم، این جوان آمد کنارم 

نشست. دیدم یک ساعت بسیار گران بها با نگین های 

الماس دستش گرفته است و می گوید روی یکی از فرش ها 

پیدایش کرده است. گفتم: صاحبش را دیدی؟ گفت: بله،

یک خانمی بود که آن طرف رفت. گفتم: چرا نبردی به او 

بدهی؟ گفت: بعد از اینکه رفت، برق ساعتش چشمم را 

گرفت و پیدایش کردم. به شوخی به او گفتم: به آن خانم 

چرا نگاه می کردی؟ گفت: آره، راستش خیلی خوشگل 

بود. گفتم چه جالب می شود اگر یک پسر خادم مجرد 

وقتی خانم ها می آیند نماز بخوانند، دختری را 

ببیند و شیفته او شود. بعد با خودم فکر 

کردم اگر آن دختر ثروتمند باشد، چه 

می شود؟ حتما نمی تواند با او ازدواج 

کند. ولی اگر یک چیز گران بها از او جا 

مانده باشد و این پسر برداشته باشد،

اوضاع بحرانی تر می شود. چون در ابراز 

عشقش، اول از همه باید پاکدست باشد.

باید آن چیزی را که از عشقش جا مانده 

است، به او پس بدهد، بعد ابراز 

عشق کند. ولی از آن طرف 

اگر این آدم نیازش زیاد 

باشد، چی می شود؟ 

مثلا برادرش مریض 

باشد و با فروش آن شیء گران بها بتواند برادرش را از مرگ 

نجات دهد، چه می شود؟ یک آشفتگی جانانه در وجود 

جوان پیش می آید. آن هم این است که آیا امانت دار باشم،

آیا عاشق باشم؟ آیا عاشق زمینی باشم یا عاشق خدا و 

امام رضا(ع) که معنویت است؟ من داستان را بر این اساس 

نوشتم و خیلی زود هم به نتیجه رسید و فیلمم را ساختم.

پس موضوع آن مربوط به عشق زمینی است؟

به عشق و اجتماع. مؤمنانی که هیچ کدامشان بی گناه 

نیستند. در آن مهمان سرایی که در فیلم هست، بیشتر 

آدم ها گناهکارانی هستند که آمده اند بروند زیارت. آن ها 

باید بروند گناهانشان را پاک کنند و بعد به درگاه معشوق 

برسند. وقتی گناهانشان را پاک می کنند، می بینند دیگر 

نیازی به زیارت ندارند. درواقع قبله گاه، وجود پاک خود 

آدمی است و ضرورتی ندارد که ما به بیرون مراجعه کنیم.

درواقع نگاه شما در این کار، نوعی نگاه انتقادی است؟

بله، من به موضوع ریاکاری انتقاد دارم، همه دارند. این 

ریاکاری ها همیشه من را آزار می داد.

 ،فکر می کنید داستان هایی که در این فضا شکل می گیرند

چقدر جای کار دارند؟ چون در سینما خیلی کم به آن ها پرداخته 

شده است.

ایده فراوان است، اما به مفاهیم نباید سرسری نگاه کرد.

ایده های ایمانی، غالبا مفهومی هستند. اما سینما 

به طورکلی در مقابل مفاهیم و فرم است. به سادگی 

نمی توانید هر ایده مفهومی را به فرم تبدیل کنید. درآوردن 

هنر تجسمی، از مفاهیم خیلی سخت است. حتی برخی 

ایده ها را نباید به فیلم تبدیل کرد. ایمان یک ایده 

مفهومی است. مثلا ایده های قرآنی مفهومی هستند.

وقتی می خواهیم این ها را به فرم تبدیل کنیم، قطعا باید 

خیلی احتیاط کنیم، چون اگر احتیاط نکنیم، شکلی 

ریاکارانه به خودش می گیرد. مثلا برای نشان دادن آدم 

پاک آن شخص را با محاسن یا با عبا و عمامه نشان 

می دهیم، رنگ سبز در کار استفاده می  کنیم، افکت های 

صوتی خاصی می گذاریم. این طوری هم آن مفهوم را 

نابود کرده ایم هم به فرم قابلی نرسیده ایم. من در سینما 

به حاشیه های ایمان بیشتر علاقه مند هستم تا به خود 

دین و ایمان. از ورود به مفاهیم دینی خیلی می ترسم،

چون دین یک مفهوم و معناست و تبدیل معنا به یک 

صورت عینی فوق العاده خطرناک است. چون به 

معنا نمی توانیم شکل عینی بدهیم.

 یعنی خیلی می تواند به شــعارزدگی نزدیک

شود؟

همیشه این طوری شده است. دست کم در 

کشور ما این طور مضامین همیشه مرجع 

خوبی برای ریاکاری و شعاردادن بوده است.

 ولی شــما خودتان در این حوزه وارد شده و

کار کرده اید.

من وارد حاشیه شدم. من در حاشیه اجتماع 

با رویکردهای گوناگون دینی وارد 

شده ام.

 سینماگران زیادی هم هســتند که می توانیم به آن ها

معناگرا بگوییم و دراین باره کار کرده اند. بنابراین، نمی توانیم 

بگوییم چون ممکن است به شعارزدگی برسیم، اصلا کار نکنیم. 

سؤال این است که چطور می توانیم هم از این ظرفیت استفاده 

کنیم و هم به شعار نرسیم؟

به نظرم قصد و غرض انسان ها در مفاهیم دینی یک صورت 

اضافی هم دارد. من به این دلیل می توانم متدین باشم 

که با آن تدینم دعا می کنم برادرم بهبود پیدا کند. تعلق 

من به آن معنایی که با آن دعا کردم، بیشتر می شود.

بنابراین من وقتی داستان می نویسم، حتما باید یک 

برادر ناقص کنار کاراکتر بگذارم. یا یک فلاکت ایجاد 

کنم. حل کردن این فلاکت، علاوه بر تلاش هایی است 

که من می کنم. من مؤمن هستم، دعا می کنم، ولی کار 

هم می کنم. این داستانی است که من در حاشیه برای 

ایمان می سازم. مصطفی عقاد فیلم «پیامبر» را چطور 

ساخته است؟ چرا آن فیلم موفق است؟ چون رویکردهای 

پیغمبر را ما در عملکرد حمزه می بینیم.

از پیامبر(ص) چیزی، حتی سایه اش را هم 

نمی بینیم. اما حاشیه ماجرا چیست؟ 

حاشیه ماجرا این است که حمزه با مردم 

مکه و مدینه چه رفتاری می کند و چه 

پیام هایی برای پیغمبر از جانب مردم 

می آورد. اینجاست که من به دین که 

می رسم، سعی می کنم حاشیه روی 

کنم. به حاشیه مسائل دینی می پردازم،

نه خود متن دینی. آن خطرناک است و 

خود دین را از بین می برد.

و شما سعی کردید در حاشیه راه بروید؟

همین طور است. رفتن به متن قطعا 

من را ریاکار می کند و من خیلی از 

این می ترسم.

 معمولا ســینماگران غیرمشــهدی کمتر در مضامین

مربوط به امام رضا(ع) یا هنر رضوی کار کرده اند. کارهایی که 

انجام شده را بیشتر هنرمندان مشــهدی ای انجام داده اند 

که یا هنوز در مشهد هستند یا مشهدی بوده اند و به تهران 

مهاجرت کرده اند. به نظر شما که به عنوان یک غیرمشهدی 

در این حوزه کار کردید، مشــکل مربوط به شناخت کم این 

هنرمندان از مفاهیم رضوی است یا مربوط به همان ترسی 

می شود که گفتید؟

من خودم در کوه های اردبیل به دنیا آمدم، ولی از 

پنج سالگی در تهران بزرگ شدم. بیشترین زمانی که 

مشهد را دیدم، در دوره همین سفرم بود. ممکن است 

به خاطر شناخت کم باشد. من خیلی در حین این 

کار آرام بودم. حالا این یا به اعتبار حضرت رضا(ع) بود یا 

به اعتبار روان خودم. ولی به هرحال خیلی کیف می کردم 

از اینکه در مشهد دارم کار می کنم.

مشکلاتی در تهیه وسایل و اکسسوار داشتم، ولی ربطی 

به مسائل معنوی فیلم نداشت. در انجام کار معنوی 

خودم بسیار پرقدرت بودم. از اینکه وسایل نبود و تولید 

لنگ می زد، اذیت می شدم و به نظرم تهیه کننده باید 

بهتر عمل می کرد، ولی ناراضی نیستم. تجربه کار با 

مشهدی ها برایم عالی بود. خیلی از اینکه در کارم 

بودند، لذت بردم. قشنگ ترین بخش این بود که همه 

گروه بسیار بااخلاق بودند.

از قبل با سینمای مشهد آشنا بودید؟

فیلم بردار، صدابردار، طراح صحنه، تولید و بازیگران،

بیشتر عوامل فیلم من مشهدی بودند که همه خیلی 

خوب کار کردند. از نظر من چند شهر جا دارند که 

به اندازه وزارت فرهنگ و ارشاد در تهران کار کنند. یکی 

از آن ها مشهد است، دومی اصفهان است، سومی یزد 

و چهارمی تبریز است. در تهران همه امکانات هست،

ولی به نظرم فیلم سازان مشهد می توانند آثاری دل گشاتر 

بسازند. همین طور اصفهانی ها و.... چون بسیار از لحاظ 

فرهنگی پیشرو تر از فیلم سازان تهرانی هستند. من 

۳۳سال مدرس سینما بودم و به همه شهرها رفته ام. خوب 

می دانم چه می گویم و به حرفی که می زنم، یقین دارم.

 ،مشهد با ظرفیتی که می گویید دارد

به نظرتان چقدر می تواند خاستگاه سینمای 

رضوی و هنر رضوی باشد؟

خاصش نکنید، عــمــده اش کنید.

بگویید سینمای اجتماعی، سینمای 

عارفانه، سینمای شاعرانه. به نظرم 

برای همه این ها صددرصد مشهد این 

ظرفیت را دارد. هنری که به حضرت 

ــام رضــا(ع) نگاه می کند، ویژگی  ام

خاصی دارد، ولی به طورکلی همان 

سینمای معناگراست. مشهد برای 

سینمای معناگرا و شاعرانه می تواند 

در خط اول باشد. تجربه من این را 

می گوید.

 توصیه ای دراین باره به سینماگران مشهدی و غیرمشهدی

دارید؟

توصیه من بیشتر به مسئولان آستان قدس رضوی است.

آستان امام رضا(ع)، آستان خورشید است. من به عنوان 
یک بچه مسلمان وقتی به مشهد و حرم امام رضا(ع)

می آیم، در نمادسازی انگار به آستان خورشید وارد 

شده ام. این نوعی تمثیل است.

 می گویند متن هایتان را بدهید ما بخوانیم، بعد اجازه 

بدهیم بروید داخل حرم فیلم بسازید؟ این ها اگر بیشتر با 
سینماگران همکاری کنند، سینمای مشهد و امام رضا(ع)

متعالی تر می شود.

 خود سینماگران که علاقه مند به ساخت آثار دراین باره

هستند، چه کار کنند؟

مطالعات دینی داشته باشند، الهیات بخوانند. اگر 

مطالعه سخت است، بروند حسشان را معنی کنند،

به قدری که در سینما بتوانند کار، مطالعه و تجربه کنند.

من خودم تعبیر، تفسیر و تأویل مطالعه می کنم، ولی 

این ها ارتباطی به سینمای من ندارند، بلکه به فهم 

من ارتباط دارند. سینما عبارت است از فهم به اضافه 

احساس و عاطفه.

 رهبر قنبری، نویسنده و کارگردان فیلم «اینان»، از تجربه ساخت فیلم با مفاهیم امام رضایی می گوید

مشھد می تواند خط اول سینمای معناگرا و شاعرانه باشد

۴شنبه
۱۴۰۱ دی  ۱۴
۱۱جمادی الثانی۱۴۴۴
۳۸۵۲ شـــــماره 

اکران مستندی  درباره«حاج قاسم» در «هنر و تجربه»

چارسوق 
هنر

اخبار هنری 
مشهد

در دومین «پاتوق مستند» بیان شد

«هیچ کس منتظرت نیست» اثری دینی است
گروه هنر

دومــــــیــــــن جــلــســه 
گزارش 
خبری

«پاتوق مستند» با نمایش و 

ــی مستند  ــررس نــقــد و ب

ــس منتظرت  ک   ــچ ــی ه »

نیست»، ساخته محسن اسلام زاده شامگاه 

دوشنبه ۱۲دی در پردیس سینمایی آزادی 

برگزار شد.به گزارش شهرآرا، به نقل از روابط 

عمومی «پاتوق مستند»، در دومین برنامه 

«پاتوق مستند» که اجــرای آن برعهده

 المیرا شریفی مقدم بود، احمد بخارایی 

جامعه شناس و استاد دانشگاه، مریم کثیری 

فعال فرهنگی و رسانه، محسن اسلام زاده 

تهیه کننده و کارگردان اثر، سپیده علیزاده 

فعال اجتماعی و علاقه مندان به سینمای 

اجتماعی حضور داشتند.پس از اکران 

مستند، المیرا شریفی مقدم در ابتدا با اشاره 

به اینکه مستند تلخ است، اما سیاه نیست،

«هیچ کس منتظرت نیست» مطرح کرد:

امید، جسارت و شجاعت را به تصویر کشیده 

است و رگه هایی از زندگی با حضور عزیزانی 

که در همه صحنه های اثر حضور دارند، از 

کوچک تا بزرگ، همچنان حفظ می شود.

دوست دارم بگویم برخلاف اسم مستند 

کسی هم می تواند برای همه مصرف کنندگان 

که شاید ته خطی هم شده باشند، منتظر 

بماند.

 هیچ کــس منتظــرت نیســت» اثری»

دینی است

سپس محسن اسلام زاده، سازنده مستند 

«هیچ کس منتظرت نیست»، درباره سپیده 

علیزاده بیان کرد: او دیالوگ معروفی در 

«من نمی توانم  مستند دارد که می گوید:

انتخاب کنم که تا کجا فروبروم.» علیزاده 

غرق ماجراست و به این دلیل است که به 

همه دغدغه مندان، مسئولان و... توصیه 

می کنم با او به پاتوق ها سر بزنند. شناخت او 

از زنان آسیب دیده و نزدیک شدن دوربین ما 

به فعالیت هایش باعث شد به نقطه ای برسیم 

که به شخصیت پردازی آدم های اطراف وی 

هم بپردازیم. اما برای اینکه مستند حرکت 

روبه جلو و درام خوب داشته باشد، باید قصه 

«مونا» را هم پیگیری می کردیم که این اتفاق 

رخ داد.وی با بیان اینکه «هیچ کس منتظرت 

نیست» اثری دینی است، گفت: در آموزه های 

دینی ما به صراحت آمده است که هرکس 

فقط یک نفر را نجات بدهد، انگار کل بشریت 

را نجات داده است. اکنون مشکل این است 

که افراد تصمیم گیر به دنبال نجات یک نفر 

و برگشت او به خانواده نیستند و می خواهند 

همه را یکجا نجات بدهند. از سوی دیگر،

باید بگویم عنوان مستند، اعتراضی به همه 

ماست، بدین معنی که اگر کسی قصد دارد 

بازگردد، چرا ما منتظرش نیستیم؟

 همچنان شــاهد نرخ صعودی نابهنجاری

هستیم

در ادامه، احمد بخارایی، جامعه شناس و 

استاد دانشگاه، نیز در سخنانی بیان کرد:

بر اساس آماری که مجامع بین المللی اعلام 

کرده اند، متوسط سال هایی که یک خانم 

اولین مصرف را دارد تا زمانی که به صورت دائم 

معتاد می شود، دو سال است و این مسئله 

برای آقایان هشت سال است. در حقیقت 

زنان معتاد شش سال زودتر از مردان معتاد 

وارد گردونه آسیب پذیری جدی می شوند.

این مسئله تحت تأثیر عوامل مختلفی ازجمله 

عاطفه ورزی و بحث ساختار خانواده در سطح 

تحلیل خرد است. خانواده (منظور الگوهای 

رفتاری) بازتاب فرهنگ بیرونی است، یعنی 

این گونه نیست که یک شبه الگوها متولد و 

خلق شود و دوباره یک شبه از صحنه تعاملات 

اجتماعی پا بیرون بگذارد.وی ادامه داد:

آنچه امروز شاهد آن هستیم و به اوج رسیده 

است، تبلور فرهنگ مردسالارانه است. در 

این فرهنگ به زن نگاهی ویژه می شود و 

متأسفانه در چهار دهه گذشته با آمیختگی 

ایدئولوژیکی با فرهنگ سنتی قدیمی،

تشدید شده است. در این نگاه زن آسیب 

می بیند و شاید این آسیب ها از دوران کودکی 

شروع و درون خانواده متبلور شود. همچنین،

عوامل بیرونی مانند نبود رفاه و حمایت 

اجتماعی، بیکاری و آمار زیاد طلاق و...

باعث می شود آمار اعتیاد بین زنان افزایش 

پیدا کند.این استاد دانشگاه در پایان 

سخنانش خاطرنشان کرد: در دهه های 

گذشته سیاست گذاری های زیادی اتفاق 

افتاده است، اما همچنان شاهد نرخ صعودی 

انواع نابهنجاری و انحرافات هستیم که این 

مسئله نشان می دهد سیاست ها همچنان در 

بستری که پشتوانه تحقیقی و حساسیت های 

لازم را ندارد و مجری و عاملش متخصص 

نیست، تدوین می شود و به اعتبار گذشته 

کاربرد لازم را ندارد.

زندگی زنان آسیب دیده را با حمایت

در بخش دیگری از نشست نقد و بررسی،

مریم کثیری، فعال فرهنگی و رسانه، نیز 

مطرح کــرد: چرخه آسیب از یک نقطه 

مشخص شروع نمی شود. به همین دلیل 

، رد ا یری که مسئولیت د نه و مد رسا

تواند روی آن نقطه دست بگذارد. نمی 

ــتران سرزمین ما  ــرای بسیاری از دخ ب

چرخه آسیب از لحظه تولد شکل گرفته 

است. به یاد دارم اولین باری که درِ زندان 

زنان به رویم باز شد، با اسباب بازی های 

کودکانه روبه رو شدم و از خود پرسیدم مگر 

زندان جای بچه هاست؟ آن زمان بود که 

متوجه شدم دخترانی درون زندان متولد 

می شوند و در محلی رشد می کنند که 

انواع بزهکاران و مجرمان آنجا هستند.

این فعال فرهنگی تأکید کرد: عده دیگری 

در فرایند بزرگ شدن و جامعه پذیری دچار 

آسیب هایی می شوند که در این مستند 

کمتر بدان پرداخته شده است. بسیاری 

از زنانی که هم اکنون به آن ها آسیب دیده 

گفته می شود، از ابتدا بیمار نبودند، بلکه 

اتفاقاتی که در فرایند زندگی برای آن ها 

رخ می دهد، این زنان را به بیمارانی تبدیل 

می کند که دیده نمی شوند و صدایشان 

هیچ زمان به هیچ کجا نمی رسد.

 مشهد در سینمای اجتماعی، 
سینمای عارفانه و سینمای 
شاعرانه ظرفیت بالایی 

دارد. هنری که به حضرت 
امام رضا(ع) نگاه می کند، 
ویژگی خاصی دارد، ولی 
به طورکلی همان سینمای 
معناگراست. مشهد برای 
سینمای معناگرا و شاعرانه 
می تواند در خط اول باشد

 مشهد در سینمای اجتماعی، 
سینمای عارفانه و سینمای 
شاعرانه ظرفیت بالایی 

الهام ظریفیان

رهبر قنبری، کارگردان، مستندساز، نویسنده و تدوینگر دانش آموخته مرکز اسلامی 

گفت وگو 
ویژه

آموزش فیلم سازی، فعالیت سینمایی اش را سال۱۳۶۶ با کارگردانی فیلم کوتاه آغاز کرد.

او در سال۱۳۸۰ با نویسندگی و کارگردانی فیلم «پرنده باز کوچک» به جمع کارگردانان 

«روییدن  سینما پیوست و در ادامه فیلم های سینمایی و تلویزیونی مانند «فصل بلوغ»،

«از میان سایه ها» را کارگردانی کرد. «رسم رفاقت»، «مثل یک پدر»، «پنجره»، «او»، «عروسی حسین»، در باغ»،

«بر توسن  «آینه های غبارگرفته»، او در حوزه مستندسازی هم فعال بود و تاکنون فیلم های «تب مسین»،

«شیخ محمد خیابانی» و «بلندی های تات نشین» را کارگردانی کرده است. قنبری در دوره کرونا  خیال یار»،

و در سفری به مشهد ایده ساخت فیلمی در حرم امام رضا(ع) به ذهنش خطور کرد و «اینان» را ساخت.

داستان این فیلم به خادمی جوان مربوط است که در حرم امام رضا(ع) با عشق زمینی روبه رو و دچار 

چالش هایی می شود که درنهایت او را به سمت پاکی از گناهان رهنمون می کند. این فیلم که با عوامل 

بیشترمشهدی ساخته شده، اکنون روی پرده سینماهای کشور قرار گرفته است. به همین بهانه، گفت وگویی 

با این کارگردان انجام دادیم.

پرتره شهید روی صحنه تئاتر مشهد 

نمایش «علی رضا» به نویسندگی مهدی سیم ریز و کارگردانی 

محمد جهانپا از ۱۳دی ماه تا پایان ماه در سالن استاد نوری 

حوزه هنری خراسان رضوی روی صحنه می رود. این نمایش 

که روایتی از زندگی شهید علیرضا عاصمی، فرمانده گردان 

تخریب در دوران دفاع مقدس است، تولید دفتر تئاتر حوزه 

رضوی است که به همت گــروه هنری جلوه  هنری خراسان 

هشتم آماده اجرا شده است. شهید عاصمی که بیش از هرچیز 

هــای خلاقانه اش در عملیات تخریب، تحقیقات  با نــوآوری 

و نمونه سازی و تولید انبوه برخی تجهیزات تخریب شناخته 

می شود، یکی از رادمردان پایدار ایران اسلامی بود که مهارت 

مسئله یابی و راهکارسازی برای حل آن را در حیطه تخصصی 

خود داشت و آن را در آموزش و نگارش کتاب های تجربه نگاری 

به ظهور درآورد. در «علی رضا» بازیگرانی مانند محمد تقی نژاد،

 جلال کریم زاده، امیراحسان امیرپور، سارا نجاتیان، علی ضمیری،

نازیلا نوروزی، نیما پسندیده، امیر سرداریان، عادله دامغانی،

پویا زمانی راد و معراج حقیقی به ایفای نقش پرداخته اند. نمایش 

آور با نام  زمانی شهادت این فرمانده  علی رضا بر اساس هم 

 سردار حاج قاسم سلیمانی، برای سومین یادواره سردار شهید تولید

 و اجرا شده است.

«رقص رنگ» در «حامی»

نمایشگاه انفرادی نقاشی 

از آثار فرشته صفرزاده با 

عنوان «رقص رنگ» امروز 

۱۴دی ماه امسال افتتاح 

می شود. این نمایشگاه تا 

جمعه ۱۶دی ماه ادامه دارد 

و علاقه مندان از ساعت۱۶ تا 

۱۹ می توانند برای تماشای 

آثار این هنرمند مشهدی 

به نگارخانه حامی مراجعه 

کنند.

وقتی خانم ها می آیند نماز بخوانند، دختری را 

ببیند و شیفته او شود. بعد با خودم فکر 

کردم اگر آن دختر ثروتمند باشد، چه 

می شود؟ حتما نمی تواند با او ازدواج 

 ولی اگر یک چیز گران بها از او جا 

مانده باشد و این پسر برداشته باشد،

اوضاع بحرانی تر می شود. چون در ابراز 

 اول از همه باید پاکدست باشد.

باید آن چیزی را که از عشقش جا مانده 

 به او پس بدهد، بعد ابراز 

 ولی از آن طرف 

اگر این آدم نیازش زیاد 

 چی می شود؟ 

مثلا برادرش مریض 

چون دین یک مفهوم و معناست و تبدیل معنا به یک 

صورت عینی فوق العاده خطرناک است

معنا نمی توانیم شکل عینی بدهیم

 یعنی خیلی می تواند به شــعارزدگی نزدیک

شود؟

همیشه این طوری شده است. دست کم در 

کشور ما این طور مضامین همیشه مرجع 

خوبی برای ریاکاری و شعاردادن بوده است

 ولی شــما خودتان در این حوزه وارد شده و

کار کرده اید.

من وارد حاشیه شدم. من در حاشیه اجتماع 

با رویکردهای گوناگون دینی وارد 

شده ام.


